
بعـد از باریـدن بـاران شـدید و بـالا آمـدن آب در آق ق الدر اواخر اسـفند97 
و رفتـن نیروهـای مردمـی به کمک مـردم گرفتـار در آب، انـگار حالا نوبت 
گوشـه دیگری از کشـور بود. این بار سـیل بی سـابقه در نوروز 98 پلدختر و 
برخـی دیگـر از شـهرهای نزدیک به آن را به زیـر آب بـرد. روز 15 فروردین 
بـود که با تعدادی از دوسـتان به سـمت پلدختـر حرکت کردیـم. در خرم آباد 
توقـف کوتاهـی کردیـم و وسـایل لازم از جمله چکمـه را خریدیم و با شـور 
و شـوق راهی پلدختر شـدیم. سـیل مسـیر خـرم آباد بـه پلدختر را بـرده بود. 
مجبـور شـدیم از آزادراه خـرم آبـاد به اندیمشـک خود را به پلدختر برسـانیم. 
خلاصـه به مقصد رسـیدیم. سـراغ گـروه های جهـادی رفتیـم و گفتیم که 
بـرای کمـک آمده‌ایم؛ کجا برویـم؟ یکی از رفقا که از مسـئولین این گروه‌ها 
بـود گفـت: حاضر شـوید تـا برویم داخل شـهر. لباس کار پوشـیدیم و سـوار 
بـر وانـت همـراه با بیـل و فرغون رفتیـم داخل شـهر. از پل شـهدای دولت 
کـه عبـور کردیـم انگار همـه چیز فرق کرد. سـیل  همه چیـز را مچاله کرده 
بود. شـهر شـلوغ بود و هر کسـی در گوشـه‌ای مشـغول کار. تا انتهای شـهر 
مـا را بـرد. سـر کوچه‌ای ما را پیـاده کرد و گفـت: خانه‌های ایـن کوچه همه 
باید لای روبی شـود، بسـم الله. ما هم گفتیم: بسـم الله. وسـایل را برداشـتیم 
و داخـل کوچـه شـدیم. اهالـی آنجا مات و مبهـوت از حضور مشـتی طلبه و 
روحانـی! لابـد با خـود می‌گفتند: اینهـا هم مگـر می‌توانند کارکننـد؟! وقتی 
وارد خانه‌هـا می‌شـدی و تـا زیر سـقف، گِل و لای را می‌دیـدی که روی هم 
تلمبـار شـده، وحشـت می‌کـردی. امـا زود خودمـان را جمع و جـور کردیم و 
افتادیـم بـه جـان گِل. تـا تاریکی هـوا کار کردیم. با تاریک شـدن هـوا، آش 
و لاش و خسـته، وسـایل‌مان را برداشـتیم تـا به مقـر برگردیـم. اهالی که با 
آن وضعیـت مـا را دیدند، ما را شـرمنده خود کردند و شـروع کردند به تشـکر 
و خداقـوت گفتـن. گفتیـم: کاری نکردیم، وظیفه بود. سـیل محبـت بود که 

سـوی‌مان سـرازیر می‌شد. شـرمنده محبت آنها شـدیم. آنهایی که از زندگی 
مادی چیزی برایشـان نمانده بود اما همچنان مقاوم بودند و محکم. راسـتی! 
ایـن همان پلدختری اسـت کـه صدام عفلقـی آن را بمباران کـرده بود، حالا 
هم سـیل اما آنها پا پس نکشـیدند و قطعا نخواهند کشـید. جالب اینجاسـت 
کـه چقدر رسـانه‌های بیگانه و برخی شـبکه‌های اجتماعی خـود را به زحمت 
انداختنـد! تـا مـردم را ناامیـد کننـد، چقـدر سـیاه‌نمایی کردنـد و ما هـم اگر 
نمی‌رفتیـم و از نزدیـک نمی‌دیدیـم شـاید حرف‌هـای آنها را بـاور می‌کردیم 
امـا وقتـی از نزدیـک دیدیـم کـه سـیل ویران‌گـر در برابر سـیل خدمت کم 
آورده، ایمـان مـردم را بیشـتر باور کردیـم. آنجا تقریبا همه یـک رنگ بودند، 
رنـگ خـاک؛ همـه یک بـو می‌دادند، بـوی گِل، بـوی ادُکلن هیچ مسـئولی 
هـم دماغمـان را آزار نـداد. فـارس و تـرک و لـر و عـرب همـه باهـم بـرادر 
بودنـد. صدای بالگردهای ارتش و لودرهای سـپاه با صدای رود کشـکان هم 
موسـیقی گـوش نـواز همگان بـود. چقدر انسـان اینجا یاد جبهه‌هـا می‌افتد، 
آنجـا ایثار بود و اینجا گذشـت. آنجـا صفا بود و اینجا اخالص. امروز پلدختر 
پلی شـده اسـت سـمت آسـمان، مانند جبهه ها که پلی بود سـمت بهشـت. 
بعضـی از بچه‌هـا یک هفته بـود که آنجا مشـغول خدمت بودنـد. برخی هم 
بـه معمـولان و روسـتاهای اطـراف رفتـه بودنـد. موکب‌های اربعیـن هم در 
گوشـه و کنـار دیـده می‌شـد. پخت غـذای گـرم و توزیع بین مردم کارشـان 
بـود. چـای صلواتـی هم تا دلت بخواهد بود. رسـاندن آب و غـذا و پتو و لوازم 
بهداشـتی به روسـتاهای اطراف که راه مواصلاتی‌شـان قطع شده، کار همین 
بچه‌ها بود. جالب اینجاسـت کار که دسـت مردم باشـد بدون هیچ تشـریفات 
و کاغذبـازی و تعارضـات و تعارفـات اداری پیـش مـی‌رود و اتفاقـا زودتـر و 
بهتـر هـم پیـش مـی‌رود. اینجا اداره نیسـت و به کسـی حقـوق نمی‌دهند و 
کسـی هـم سـاعت کاری نمی‌زنـد و ثانیه‌هـای کاری خـود را نمی‌شـمرد تا 
اضافـه‌کاری بگیـرد. اینجـا فقـط خداسـت که بر قلب‌هـا حاکم اسـت. اینجا 
روحیـه انقلابـی مـردم کـه سرشـار از عشـق و امیـد و کار اسـت بـر یأس و 
تـرس و ناامیـدی غلبه دارد. مردم کاری کردند کارسـتان. اخلاق و معنویت را 
می‌تـوان در چهـره تک تک نیروهـای مردمی و جهادی دیـد. تو گویی همه 
نـور بـالا می‌زنند. به راسـتی که همیـن مردم‌اند کـه موقع خطر بـه داد دین 
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و میهـن می‌رسـند و از حریم حـرم خود دفاع می‌کنند؛ و الّ از فلان مسـئول 
کـه آقـازاده‌اش در خارج از کشـور اسـت و خـودش از میـزش دل نمی‌کند و 
میـان مـردم نمی‌آید که نکند گوشـه لباسـش خاکی شـود که انتظـار فدایی 
شـدن بـرای انقلاب نیسـت. آنها فرامـوش کرده‌اند کـه پیر جمـاران فرمود: 
ایـن مـردم ولـی نعمت ما هسـتند. حال خدمـت پیش‌کش، انشـاءالله به این 
مـردم نجیـب و نظام اسالمی خیانتی نکنند کـه اگر بکنند رسـوای دو عالم 

خواهند شـد. بگـذارم و بگذرم...
سـیل ویرانگـر در کنـار ویرانی‌هایـش آنقدر از خـود زیبایی بر جای گذاشـته 
اسـت و ویران سـاز شـده اسـت کـه هر چـه بگویم کم اسـت. شـاید برخی 
اخلاق و معنویت را تنها در گوشـه محراب و مسـجد بجویند اما آنچه شـهدا 
بـه مـا آموختند چیز دیگریسـت. شـهدا بـه ما آموختنـد که عرفـان و اخلاق 
اگـر بـا جهـاد در راه خدا همراه نشـود پشـیزی ارزش نـدارد و اتفاقا اسالم از 
ایـن خشـکه مقدس‌هـای عارف‌نما چنـدان ضربه خـورده که نگـو و نپرس. 
عرفـان مادامی کـه با مبارزه در نیامیزد، افیونی بیش نیسـت؛ و سیدالشـهداء 
علیـه السالم بیـش از هر کس دیگـری این را به ما آموخت. خلاصه سـیلی 
کـه قـرار بـود همه چیـز را ویران کند و بـه قول غربی ها شـکافی بین مردم 
بـا نظـام بیندازد، تبدیل شـد به سـیل خدمت، سـیل مجاهدت و ایثار، سـیل 
محبـت و امیـد، سـیل اخالص و از خـود گذشـتگی. رهبر انقالب حضرت 
امـام خامنه‌ای)مـد ظلـه العالـی( نیـز بـا بیـان همین نکتـه، بـه زیبایی‌های 
سـیل و بـرکات آن بـرای مـردم و جوانـان و نظام اشـاره کردنـد و در بیانات 
اخیرشـان در تاریـخ 98/1/26 فرمودنـد: »الان همیـن حرکتـی که شـما در 
امـداد بـه سـیل‌زدگان خوزسـتان و دیگر مناطـق می‌بینید، آموزش شـهدای 
مـا اسـت؛ امـروز حرکـت عظیم مـردم از سرتاسـر کشـور به سـمت مناطق 
سـیل‌زده یـک پدیـده‌ی عجیبی اسـت؛ به این توجّـه دارید؟ حالا خوزسـتان 
یـک جـور، لرسـتان یک جـور، ایلام یک جـور، مازندران یک جور، گلسـتان 
یـک جـور؛ مـردم، جوان‌هـا می‌رونـد آنجـا و همـراه بـا جوان‌های خـود آن 
محل‌هـا، بـا تنشـان، بـا دستشـان، بـا امکاناتشـان، بعضی‌هـا با پولشـان، با 
جنسشـان، با هدایای‌شـان امـداد می‌کنند؛ حرکـت عظیمی راه افتـاده؛ اینها 
در دنیـا کم‌نظیـر اسـت. حـالا در جاهای مختلـف دنیا دسـتگاه‌های موظّف 

مثـل هلال‌احمرهـا یـا مثاًل فـرض کنیـد بعضـی از بخش‌هـای دولتـی 
می‌رونـد و کارهایـی می‌کننـد امّـا ]اینکـه[ آحـاد مـردم ایـن جور سیل‌آسـا 
حرکـت کننـد برونـد، یـک پدیـده‌ی مهمّـی اسـت؛ ایـن درس شـهدای ما 
اسـت. جوان‌هـای عزیـز! اغلـب شـماها جوانیـد، آن روزهـا را ندیده‌ایـد؛ در 
دهـه‌ی ۶۰، در دوران دفـاع مقـدّس، همیـن جـور جوان‌هـا بـا شـوق و ذوق 
حرکـت می‌کردنـد، فداکارانه می‌رفتنـد؛ فَمِنهُم مَن قَضی نحَبَـهُ وَ مِنهُم مَن 
لوا تَبدیلً)احزاب،23( عدّه‌ای شـهید شـدند، خوشـا به حالشـان!  یَنتَظِرُ وَ ما بدََّ
بعضی هم بسالمت برگشـتند. آنهایی که بسلامت برگشـتند، مراقب باشند 
سلامتشـان را حفـظ کننـد؛ این‌ها آمـوزه‌ی قرآن اسـت، این‌هـا درس قرآن 
اسـت کـه جـوان را آن جـور در آن میـدان وارد کار می‌کند و انسـان مؤمن را 

می‌دهد.« حرکـت 
از پلدختـر تـا اهواز و سوسـنگرد و بسـتان کـه آنجا هم درگیر سـیل بودند 
تـا شـمال کشـور در گلسـتان و مازنـدران، همـه جـا مـردم جلـودار بودند 
و در میـان مـردم، ایـن جوانـان بودنـد کـه شـب و روز نداشـتند و سـر از 
پـا نمی‌شـناختند. بـا دسـت خالـی و فقـط بـا بیـل و گونـی خاک، سـیل 
بنـد سـاختند تـا آب درون خانه‌هایشـان نیایـد. ایسـتادند و جنگیدند و هر 
وسـواس خناسـی را رسـوا کردند. دشـمن خواسـت تا میان عرب و عجم و 
فـارس و لـر دعوا بیندازد اما هرچه گذشـت وحدت و انسـجام مردم بیشـتر 
شـد. فرماندهـان سـپاه و ارتـش و بسـیج و نیروهای انتظامی و مسـئولین 
دولتـی و هالل احمـر هـم به رنگ مـردم در آمـده بودند و وسـط صحنه 
بودنـد. بعضی‌هایشـان چندین شـب بـه خانه و محل کارشـان برنگشـتند 
و همان‌جـا و در میـان آب و گِل و در میـان مـردم اوضـاع را مدیریـت 
می‌کردنـد. مـردم هم وقتی برخی مسـئولین را کنار خـود می‌دیدند روحیه 
می‌گرفتنـد. ایـن صحنه‌هـا در هیـچ کجـای دنیـا نظیر نـدارد. هـم دلی و 
یـک رنگـی راه عبـور از فتنـه هاسـت؛ خـود را تافتـه جـدا بافتـه دیدن و 
احسـاس تبختـر کـردن، آغـاز بدبینـی و بـی اعتمـادی اسـت. کسـی چه 
می‌دانـد! شـاید خـدا خواسـت تـا اینچنیـن قلب‌هـای مؤمنین را بیشـتر و 
بیشـتر بـه هـم نزدیـک کند و فتنه‌هـای پیـش رو را اینچنیـن خنثی کند. 

هر چه از دوسـت رسـد، نیکوسـت.
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